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  چكيده
استعمار و استبداد در قالـب   ةيدپد ماندگي حاصل از دو مسلمين با عقب ةمقابل

اما  ،جويي شد گرايي چاره و اسلام ،گرايي ملي گرايي، غرببه سه گفتمان توسل 
تاريخي نشان داد بـا توجـه بـه عمـق اعتقـادي مسـلمين و جغرافيـايي         ةتجرب

تواند مسلمين  گرايي مي يازيدن به گفتمان اسلام فرهنگي جهان اسلام تنها دست
 يگرايي نيز گفتمـان  البته گفتمان اسلام. ه اهداف نهايي برساندرا در اين مبارزه ب

اساس مقتضيات زمان مراحـل تطـور مختلـف را     دست نبوده و بر همگن و يك
 ،امـا بـا اسـتراتژي واحـد     ،هاي متفـاوت  اين گفتمان با تاكتيك. طي كرده است
 هاي اسـلامي را فـراهم كنـد و ايـن     افزار لازم براي حركت نهضت توانست نرم

داخلي كشـورها   ةاي را هم در عرص ملاحظهدرخور ثيرات أها توانستند ت نهضت
در ايـن  . برجاي گذارند يالملل بين عرصة هم در جهان اسلام و ةهم در عرص و

مسلمين  ةگفتمان غالب مقابل نخست كه ايم دنبال پاسخ به اين پرسش به ،تحقيق
تطـوري را   د چـه سـير  اسـتعمار و اسـتبدا   ةپديـد  ماندگي حاصل از دو با عقب

ايـن گفتمـان در قالـب     ،كنون طي كرده و از اين به بعد بايد طي كنـد و دوم  تا
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  مقدمه
اب علـل درونـي   بخشي را بايد به حس ـ. هبوط تمدن اسلامي داراي عوامل متعددي است

تمدن اسلامي لطمـه   ةمسلمانان گذاشت و برخي عواملي است كه از بيرون بر پيكر ةجامع
گرفتـار فقـر و فلاكـت،     يمسلمانان از طرف ،تحولات داخلي در جهان اسلامدرپي . اند زده

عجز و  و در نهايت ندجهل و جمود، ظلم و استبداد، فساد و تباهي و خواب و غفلت شد
زدند و از طـرف ديگـر، چنـان وضـعيت داخلـي       ماندگي دست و پا مي عقب درماندگي و

 ةبـا دو چهـر   ،در معرض هجوم غرب و ورود تمدن جديد غربـي قـرار گرفـت كـه     ها آن
سياسي اسـتعماري و غارتگرانـه متوجـه     ةدانش و تفكر جديد، صنعت، تكنولوژي و چهر

  .جهان اسلام شده بود
در پيونـد   ،غـرب  ةماندگي داخلـي و مسـئل    و عقبيعني انحطاط  ،اساسي ةاين دو مسئل

 ،براي جوامع مسلمان معاصر ةدر دور، اي را تنگاتنگ با يكديگر مصائب و مشكلات عديده
هـاي   كه وضعيت كشورهاي غربي را با وضعيت حكومـت   وقتي ،مسلمانان. همراه داشت به

يدنـد حضـور   د كـه مـي    كردنـد و هنگـامي   خودشـان مقايسـه مـي    ةكام ـ استبدادي و خـود 
مادي ارمغاني جز فقر و جهـل و   هاي معنوي و و تاراج سرمايه ها آناستعمارگران و نوكران 

در  .جويي و حل اين مشـكل برآمدنـد   ارهچدرپي  است، نكبت را برايشان به ارمغان نياورده
و مظاهر تمدن مـادي سراسـر فكـر و ذهـن      داشتنداعتقادي سستي  ةاي كه پاي اين بين عده

ديـن پنداشـتند و رو بـه     ةرا در سـاي  هـا  بدبختي ةهم ،بود درآوردهخود  تسخير  بها ر ها آن
  .موي سر تا ناخن پا غربي شد اظهار داشتند كه بايد از ها آنديني آوردند و حتي برخي از  بي

دومي از مسلمين بودند كه با توجه به مباني اعتقادي خود و آشنايي با فرهنـگ   ةاما دست
داري مـردم   مانـدگي موجـود در جوامـع اسـلامي را ناشـي از نـوع ديـن        عقب ةقرآني ريش

فكر ديني و بازگشـت بـه    يچاره را در احيا ها آن .و نه ناشي از ناكارآمدي دين دانستند مي
داران حركت بيداري اسلامي بودند كه  طلايه ،حقيقت در ،اين دسته .دانستند و سنت مي قرآن

  .خط روشني را در تاريخ آغاز كردند
منظـور حركـت در    اين خط روشن تحولي است حاصـل از آگـاهي و اراده بـه    ،درواقع

بازيـابي هويـت    ابتـدا  آن ةچوب نظم و نظام اسـلام و نتيج ـ  جهت كمالات فكري در چهار
شود، بايـد بـه ايـن     ميبيداري  و وقتي سخن از احيا. هويت جمعي است سرانجام فردي و

اتفاقي بديع و نوظهـور و بـدون    از سويي، نيست رنكتة اساسي توجه داشت كه در احيا قرا
  .جوهري متعلق احيا رخ دهد هاي ، قابليتو از سوي ديگرسابقه و صبغة تاريخي 
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هـاي مختلـف و متنـاظر بـا      مغفول دين در عرصه منظور از احياگري ديني طرح مجدد و
 يسـوي حيـات   ذهن ناخواسته به ،اساس در امر احيا بر اين. جوهره و صبغة تاريخي آن است

مرگ و خزان، بيداري پس از خفتگي، حركت و جنبش بعـد   شدن پس از يك مجدد يا زنده
، بازگشـت روح  مشـخص  يگرفتن پس از انحراف در مسير اصلي قرار ،از سكون و ركود و يا

 .)6 :1387 افروغ،( شود روح يا بازگشت روح حقيقي به روح منحرف هدايت مي بي به جسم
  :است  ين تعبيري كردهچن طباطبايي علامه

رسـيدن   فـرا  مقصود از احيا روياندن زمين بعد از خزان و خمودي آن در زمسـتان، پـس از  
اسـت   ،هاي بهـاري و رشـد و نمـو گياهـان بعـد از يـك دورة سـكون        بهار و آمدن باران

  .)433: 1363 طباطبايي،(
دفاع از استقلال . اثباتي است اي هسلبي و هم پديد اي هبيداري اسلامي هم پديد ،درواقع

 و اثبات توانـايي ديـن و   ،در مقابل هجوم آشكار و خاموش غرب ،و هويت فكري مسلمين
شـمار   از اصول اين حركت بـه  ،جوامع مسلمين ةدر ادار ،هويت اعتقادي و فكري مسلمانان

غـرب   در قبالتوجه به اين نكته اهميت دارد كه بيداري اسلامي از همان آغاز تولد . رود مي
اسلامي به نقد تمدن غرب  ةانديش ةبيدارگران با صبغ ،سويياز  .گانه داشته است كنشي دووا

گاه تجاوز و ظلم  در اين رويكرد هيچ اند و جوامع اسلامي اقدام كرده در قبالو عملكرد آن 
كه نظم و تكنيك و   سوي ديگر هنگامي اما از ،جهان غرب به مسلمين فراموش نشده است

و ايـن   كننـد  مـي  تحسـين  را اين ويژگـي غـرب   ،شود آشكار مي ها آني پيشرفت غرب برا
  .گيرند مي پيپرتو تعاليم اسلامي در جوامع خود  ها را در پيشرفت

كه غرب در اين مقطع زماني به شكل استعمار در جوامع اسلامي نمود و  با توجه به اين
 بـا  مبـارزه بـا اسـتعمار و    زماني صرف ةبيشترين تلاش بيدارگران در اين بره ،يابد مي بروز
شـود و ايـن    مـي  ،هاي مستبد يعني حكومت ،جهان اسلام سازان حركت استعماري در زمينه

  .يابد قرن بيستم ادامه مي ةتلاش تا نيم
شود هجـوم غـرب بـه     رو مي هبا آن روب ،قرن بيستم ةبعد از نيم ،جهان اسلام تحولي كه
 هاي جهان اسلام، ثروت طمع تصاحب .است قالب استعمار مدرن بار در اين و جهان اسلام

 گسيختگي بافت فرهنگي هماز گسترش رذايل اخلاقي، هويت فرهنگي مسلمانان، بهتجاوز 
از طريق مزدوران حقيقي يا فرهنگي و كاشتن رژيـم صهيونيسـتي در    ،اجتماعي مسلمانان و

  .استعمار مدرن است هاي و ويژگي از نكات ،قلب جهان اسلام
در دفـاع از هويـت    هـا و  هايي در جهت مخالفت با اين سياسـت  حركت ،در اين مقطع
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گفتمـان غـرب بـر جوامـع اسـلامي و       ةاثر غلب بر ،ها اما اين حركت ،گيرد اسلامي انجام مي
اثـر   بـر هاي بيداري اسلامي در مواجـه بـا آن و همچنـين     مردم به موفقيت حركت يباورنا

توفيـق چنـداني    ،گران تمردان اسلامي با سلطهدول ةهماهنگي و همكاري خواسته يا ناخواست
مسـلمين بـا    ةكـه مقابل ـ  ايـم  دنبال پاسخ به اين پرسـش  به ،در اين تحقيق. آورد دست نمي هب

هايي صورت گرفته  استعمار و استبداد در قالب چه گفتمان ةپديد ماندگي حاصل از دو عقب
 ـ اند ةخود در عرص ةها در ارائ يك از اين گفتمان كدام. است رو  هيشه و عمل با موفقيـت روب
سير تطور گفتمان قالب چگونه اسـت و در قالـب چـه     بدانيم كه ايم آن برهمچنين  ،اند بوده

  .شود تحليل ميهايي  رهيافت
  
  مسلمانان به غرب واكنش )الف

حـل بـراي    جـوي راه و هاي غرب و جست افتادگي مسلمانان و پيشرفت در واكنش به عقب
 ،صورت سه موج پياپي به ،استعماري سه نگاه ةادگي و وارهيدن از سلطافت آمدن بر عقب فائق

  .كنيم بررسي مي را ها كه در ادامه آنگرفت  شكلدر كشورهاي اسلامي 
  

  گرايي گفتمان غرب. 1
علمي و كارشناسي و تفكر  ةهاي جديد غربي و چهر پديده اين جريان با مشاهده و يادآوري

كـه   بدون ايـن  ،كند و پيروي از آن را تجويز مي دپذير ميو تكنولوژي غرب، تمدن غربي را 
قائل به تفكيك ميان علم و دانش و ابعاد استعماري و اسـتثماري تمـدن غربـي باشـد و يـا      

  .كند توجه به آنو  بگيردنظر  آن را در ةاستثماري و غارتگران ةاستعمار غربي و چهر
طرف آن   غرب دشمن نيست و بايد به ها آنپيشنهاد   سردمداران اين جريان و به ةديد  به

 ـ هاي ايـن جريـان در ميـان روشـنفكران و نويسـندگان فـراوان       رفت كه نمونه ازجملـه   ؛دان
خـان در ميـان ايرانيـان و      طهطاوي، شبلي شميل و طـه حسـين در ميـان اعـراب و ملكـم     

گ و جانبـه از فرهن ـ  هاي اصلي اين جريان تقليد همه از مشخصه. خان در هند سيداحمد  سر
خـاص،   ةتمدن غربـي، اخـذ و اقتبـاس از آن بـدون هـيچ نـوع معيـار و مـلاك و ضـابط         

ليبراليسم و خلاصه تفـاهم   ،هويتي در برابر غرب، تفكيك دين از سياست خودباختگي و بي
  .)290 /1 :1375موثقي، ( استبا غرب و تسليم در برابر آن 
 داد؛ تمييـز و تشـخيص   يكـديگر  ازتوان  را مي دو طيف ،ها آندر اين جريان و در ميان 

فرهنگي پيروي  ـ كه بيشتر از نظر فكري  اول نويسندگان و كساني چون سيداحمدخان ةدست
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 ،تعبيـر ديگـر   گرايـان و بـه   را غـرب  هـا  آنتـوان   كردنـد و مـي   از تمدن غرب را تجويز مـي 
جانبه  همه فعالان سياسي تقليد و تبعيت در جايگاهكه  كساني دوم ةباوران ناميد و دست غرب

اجتمـاعي غربيـان را تجـويز     ـ ـ پذيرش مطلق نظام ارزشي سياسـي و اقتصـادي   و از غرب
پذيرش تمدن غرب از نوك «زاده از اين دسته بودند كه شعارشان  خان و تقي ملكم. كردند مي

محوران  مداران و غرب تعبير ديگر غرب زدگان و به ها را غرب توان اين بود و مي» پا تا به سر
 گرايـان  اصلاحبرخي از اين  .گرايان ليبرال را پديد آورد اين نگاه اصلاح آن، بر افزون .ندخوا

دنبـال   بسـياري نيـز بـه   . هاي كهنـه برخاسـتند   هاي مستقر يا نظام گران نظام از ميان حكومت
وحدت اسلامي يا  ةماي را كه اسلام ضمن آن گرايان اصلاحاين . هاي كهنه بودند برافتادن نظام

خواستار آن نبودند كه  ،دانستند ميخارجي  ةملي در نيل به استقلال و مبارزه با سلط وحدت
  .)188: 1386 پولادي،( نظام سياسي و اقتصادي قرار گيرد تمام ةشالودمنزلة  بهاسلام 
  

  گرايي گفتمان ملي. 2
هاي سياسي اعراب در قرن نوزدهم همراه با تشديد احساس سـرخوردگي و همچنـين    دغدغه

گرايي غربـي منجـر    ساس ضعف فرهنگي در برابر غرب به تلاش براي قبول الگوهاي ملياح
اهـل  اغلـب  كـرده در غـرب و    كه ابتدا گروهي از اعراب تحصيل، گرايي عربي آتش ملي. شد

حيات سياسي جهان عرب را متحول سرعت  به ند،برافروخت آن را سوريه و عمدتاً هم مسيحي
هـاي   وري عثماني كمك كرد و سپس اسـتقلال دولـت  تشي امپرابه فروپا ،اول از همه. ساخت

موجب شـد كـه ايـن     را ها آنجنبشي براي اتحاد سرانجام ارمغان آورد و   تلف عربي را بهمخ
  .)197: 1383نصر، (برد  سر مي آزمون و خطا به ةدور اخير همچنان تا به امروز در مرحل

يسم تركي و ايراني پديد آمـد و آثـار سياسـي    زمان با ناسيونال وناليسم عربي تقريباً هميناس
داران اين جريـان نـه فقـط آداب و رسـوم و تشـريفات       طرف .سه در يك زمان ظاهر شد هر

بلكه مقاصد سياسي خود را در پـس سـپر    ،غربي را از طريق اين سه ناسيوناليسم رواج دادند
 ةمطهـري نيـز انديش ـ   شهيد مرتضـي . )308: 1362 داوري اردكاني،(ناسيوناليسم پيش بردند 

هاي اسلامي در صد  بررسي اجمالي نهضتداند و در كتاب  استعمار مي ةناسيوناليسم را زاييد
  :نويسد مي سال اخير

صـورت   كـه بـه   "ناسيوناليسـم "اصـطلاح   بـه پرسـتي و   پرستي و مليـت  قوميت ة رواج انديش
استعمار تبليغ  ةي با وسوسدر كشورهاي اسلام ،يسم و غيرهئهندو تركيسم، پان عربيسم، پان پان

كـردن   قطعـه  هاي مذهبي شيعه و سني و همچنين قطعـه  شد و همچنين سياست تشديد نزاع
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 ةهمه براي مبارزه با آن انديش ـ ،صورت كشورهاي كوچك و قهراً رقيب به ،سرزمين اسلامي
  .)30: 1383 مطهري،(بوده و هست  "اتحاد اسلام"يعني  ،استعمار ةكنند كن ريشه

هـاي   و پديـده  ،سياسي ،مسائل اجتماعي دربارةهاي اصلي ديدگاه ناسيوناليسم  مشخصه
مشـابه بـا    فرهنگـي  ـ ـ بيشـتر در ابعـاد فكـري    ،در پيوند با تفكر جديد غربـي  ،جديد عربي

تفكيك ديـن از   ها آن ةجمل  از ؛استدار تمدن غربي  هاي جريان طرف ها و ديدگاه مشخصه
گيـري   تـرين جهـت   جاي ديـن اسـت كـه مهـم     بهسياست و حاكميت ملي و ملت و وطن 

نظـامي و اقتصـادي نيـز    ـ  در ابعاد سياسي. استحال سياسي آن  عين فرهنگي و در   ـ فكري
اصلي جريان پيروي از تمدن غـرب   ةها بين دو طيف و دو دست ناسيوناليسم و ناسيوناليست

  .)291 /1 :1375 ي،موثق( اند در نوسان ،مداران اوران و غربب   يعني غرب ،گرايي و غرب
 ،رشد و گسترش پيدا كرد م 1930 و 1920هاي  كه در دهه ،عرب  پانگرايي  حركت ملي

م تحت رهبري   1950 ةاي يافت و در ده رفتن فلسطين جان تازه دست با از ،م  1940 ةدر ده
 ،پايان دهـد  اروپاييان ةخواست اين ضعف را جبران كند و به سلط كه مي ،جمال عبدالناصر

توانسـت كـاملاً    نمـي  ،گرايـي آتـاتورك   بـرخلاف ملـي   ،گرايـي  اما ملي ،اوج خود رسيدبه 
جدايي از  ،حتي عرب غيرمسلمان ،واضح كه از نظر هر عربعلت اين  به ،غيرمذهبي باشد

عـرب از نظـر    ولـي حركـت پـان    ،انكار هويت شخصـي بـود   ةمنزل ميراث تمدن اسلامي به
هاي عرب  كه اسلام را تنها راه خلق باشد اين معنا به توانست نمي ايدئولوژي اسلامي محض

  .)370: 1385 منسفيلد،(براي رسيدن به خودمختاري واقعي تلقي كند 
هـاي عـرب بـه سـه بخـش تقسـيم        قوميت و اسـلام ناسيوناليسـت   ةالبته از حيث رابط

 را  گروه دوم آن. شمارند ترين ركن قوميت عرب مي گروه نخست اسلام را بزرگ ؛شوند مي
ولي تعارضي هـم ميـان اسـلام و قوميـت عـرب       ،دانند از عناصر اساسي قوميت عرب نمي

. كـه خواهـان جـدايي كامـل ايـن دو از يكـديگر بودنـد        انـد  بينند و گروه سوم كساني نمي
 هايي بلكه در قالب گروه شد،گرايي نه فقط پس از جنگ جهاني دوم افراطي و تندرو  عرب

از نظـر محتـوايي    ،حـال   عـين   در. ب سياسي تبديل شدندكه برخي حتي به حز نمايان شد
رهبر افسران آزاد  ،به رهبري جمال عبدالناصرازسويي  .هاي متفاوت به خود گرفت صورت
گرا و حتي جهان سومي بـه خـود گرفـت و از سـوي      غرب مليت عربي صورتي غير ،مصر
تأسـيس   .درآميخـت گرايـي   در قالب احزاب بعث، تندروي سوسياليستي را با عـرب  ،ديگر

  كـه بـه آوارگـان فلسـطيني     كـرد اي از اعراب را متولـد   دولت اسرائيل در منطقه گروه تازه
هـا   از ميان اين آوارگان و اعراب ديگري كـه در فكـر سرنوشـت فلسـطيني    . معروف شدند
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نـام   »گرايـي عـرب   جنـبش ملـي  «گروهي به فعاليت دست زدند و عمليات خـود را   ،بودند
گرايـان سـنتي را    نگرش و عملكرد عـرب  ةها نحو اين گروه ةسلم است هرسآنچه م. نهادند
 گـري بـود   آن نظـر تنـدروي و انقلابـي    ،نظر اشتراك داشتند تافتند و اگر در يك نقطه برنمي

  .)45: 1381 رجايي،(
  

  گرايي گفتمان اسلام.3
لامي در اس ةجامع ماندگي انحطاط و عقبو  علت زوال هاي اسلامي، به باور رهبران جنبش

آن را نه مقـدر و   كردن زوال، ها با عقلاني آن ،واقع در .ها از اسلام اوليه است گرفتن آن فاصله
آن حوادث و تحـولات دانسـتند كـه بـا پايـان عصـر طلايـي اوليـه          ةنه تصادفي بلكه نتيج

ازجملـه  اسـلامي شـد و در ايـن ميـان بازگشـت بـه هويـت اسـلامي          ةگيـر جامع ـ  گريبان
  .)105: 1383 امرايي،( گرايان بوده است لامهاي اس خواسته

 بـه  شـيفتگي  اسلامي را ناشي از سرسپردگي به اسـتعمار يـا   ةهاي جامع اين نگاه ناكامي
هـا در   تلاش ةيند همابر. كند معرفي مي داران زمامهاي بيگانه و سرانجام خودباختگي  ارزش
كـه اسـلام منـادي تمـدن و     گرايي تا پايان جنگ جهاني اول اين بـود   گفتمان اسلام ةعرص

كه نمـود   ،نظامي ـ سياسي ةاش است و جز در زمين پيشرفت درست به همان شكل اروپايي
. مشكلي ميان مسلمانان و غرب وجـود نـدارد   ،ها بود اروپايي ةوسيل آن استعمار مسلمانان به

بـي   غر خود مسلمانان تمدن ،ها از سرزمين مسلمانان خارج شوند كه غربي  بنابراين هنگامي
 زيرا اين تمدن مقتضاي اسلام و جوهر حقيقي آن است ،ابعادش پياده خواهند كرد ةرا با هم

  .)17: 1383 السيد،(
اسلام  ها آن ؛گويند گفتماني اسلام سخن مي بينعمده از ماهيت  ةگرايان به سه شيو اسلام

تعريـف  ) ياسـي يـك نظـم س  (و دولـت  ) كامل زندگي ةشيو(دنيا  و )اعتقاد(دين  مثابه بهرا 
بلكـه ديگـر    ،بنـدي مـادي نيسـت    گرايي از اسلام تنها يك طـرح  بندي اسلام طرح. كنند مي

گيـرد   دربر مـي  ،هاي گفتماني ديگر بندي در صورت را، ظهور اسلام تأثيراتها و  ي بند طرح
  .)55: 1379 سعيد،(

م كهن در دنياي سياسي بيانگر ناتواني روزافزون نظ ةيك مقول ةمنزل گرايي به ظهور اسلام
اسلام در ذات . هاي اسلامي بود هاي اجراي طرح اسلامي براي مقاومت در برابر درخواست

كه در جهان اسلام و نيـز  تاريخ و با توجه به تحولاتي درطي ولي  ،خود ديني سياسي است
هاي مختلف اسـلامي بـر    اي فراهم آمد كه گرايش زمينه ،روي دادن با جهان خارج ارتباط آ



  ... تطورهاي بيداري اسلامي در چهارچوب  نبشتحليل ج   46

  1390، شمارة دوم، پاييز و زمستان سال دوم، سياسي معاصر جستارهاي 

 ـ كيد ورزند و از ظرفيـت سياسـي و بسـيج   أت دوباره اد سياسي اسلامابع بـراي   ،اسـلام  ةگران
بد و منحـرف و همچنـين بـراي    مقابل حاكمـان مسـت   راي ايستادن درمواجهه با دشمنان و ب

 ،گسترده ةبديهي است كه اين مجموع. استفاده كنند ،شمردند مقابله با آنچه خود انحراف مي
هـاي متفـاوتي اسـت كـه از      گـرايش  ةدارند بر در ،گيرد اسي قرار ميكه زير عنوان اسلام سي

طلـب تـا انحرافـي     جو و حقيقت معتدل تا راديكال و از حقيقت گرايانه، گرايانه تا آرمان واقع
  .)128: 1386 زاد و غفاري، مرشدي( امتداد دارد

  
  گرايي هاي گفتمان اسلام لفهؤم )ب

  :توان برشمرد شرح زير مي ا بهر گرايي اصلي گفتمان اسلامهاي  مؤلفه
  .جوامع اسلامي ةاسلامي از وضع مطلوب و برازند ةداشتن جامع اعتقاد به فاصله ـ
 بنياني نو براي زندگي در دنياي جديد در مقامو سنت  قرآناعتقاد به ضرورت رجوع به  ـ

نگـاه بيـدارگران   در . هاي عظيم نهفته در منابع دينـي  ها و ظرفيت به قابليت ها يافتن آن و توجه
تنظيم و تفسير  ةمنابع اولي ازو بزرگان اسلام ) ص(  و سنت پيامبركريم  قرآنرجوع به  ،اسلامي

  .)8: 1379 سعيد،( شوند سياسي و اقتصادي شمرده مي  ـروابط اجتماعي
  .رفته يا ديني ازدست ،اعتقاد براي ضرورت تلاش براي بازيابي هويت ملي، فرهنگي ـ
  .درخشان و تمدني بزرگ ةتمباهات به گذش ـ
. شدن آن به تكاليف فـردي  وظايف اسلامي و عدم محدوداداي  غفلت در قبالاحساس  ـ

جامعـة   در موجـود  هـاي  كـردن خـلأ   فعاليت ديني فردي براي پـر  ،از منظر بيدارگران اسلامي
دانسـته  را واجـب   كه ديـن آن  طلبد را مي بلكه تلاش جمعي ،كند كفايت نمي اسلامي معاصر

  .)52 :1381 قرضاوي،( است
و تعادل بين سنت ايجاد تعامل در حلي ديني  احساس ضرورت براي رسيدن به راهـ 

  .و مدرنيته
شـدن سـرمايه و    چالش كشيده همدلي غرب در مواجهه با جهان اسلام و به اعتقاد به نا ـ
  .دادن به آن نشان واكنشگر و ضرورت  هاي خودي از سوي غرب سلطه ارزش
د به ناكارآمدي دستاوردهاي تمدن جديد براي رفع مشكلات بشريت و شكست اعتقاـ 

  .هاي وارداتي ايدئولوژي
تـوان   اعتقاد به ضرورت بازخواني و بازفهمي متـون دينـي كـه از ايـن موضـوع مـي       ـ
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بيـداري و احيـاگري دينـي سـخن گفـت       ةشناسـان   هاي معرفـت  عنوان يكي از بايستگي به
  .)220 /1 :1384 الويري،(

كشورهاي غربي بر مقدرات جهان اسـلام   ةاحساس مظلوميت ناشي از تسلط استعمارگرانـ 
  .)224: 1373 موثقي،( في وابستگي و سلطه و نفي استثمارو تلاش در جهت كسب استقلال و ن

 مقدمه بر ،زنگنه(تر در معادلات جهاني و يافتن جايگاه خود  تمايل به ايفاي نقش واقعي ـ
  .)8: 1374 ،بيداري اسلامي

  
  گرايي تطور گفتمان اسلام مراحل )ج
  دعوت ةمرحل .1

اميرعبـدالقادر،  . شـود  مـي با دعوت از مردم آغاز  ،همچون اصل اسلام ،آغاز بيداري اسلامي
االله نـوري،   الـدين اسـدآبادي، شـيخ محمـد عبـده، سـيداحمدخان، شـيخ فضـل         جمال سيد

ال لاهوري، حسن البنـاء، سـيدقطب،   ن كواكبي، شيخ شامل، رشيدرضا، علامه اقباعبدالرحم
و سرانجام امام خميني همگي مردم را بـه   ،ابوالاعلي مودودي، سيدمحسن امين جبل عاملي

دسـته از   و مردم هم اين دعوت را پذيرفتند و دسـته  ندبازگشت و احياي اسلام دعوت كرد
ش عمـومي  آن دعوت خواص و اين پـذير  ةنتيج. دوباره با اسلام بيعت كردند مسلمانملل 

هاي ديني در سراسر جهان اسلام شـد   گيري نهضت فراگير احياي دين و ارزش مردم شكل
  .)10: 1384 ولايتي،(

  
  سازي نظام ةمرحل. 2

ايـن تحـول را بايـد    . آغاز تحول بنيادين در جوامع اسلامي بوده است ةبيداري اسلامي نقط
تمـامي  . جـو كـرد  و جسـت  ،انـد  بيـداري  ةنتيج ـ  كه در ،هاي اسلامي ها و جنبش در حركت

اخير به نام دين در  ةدو سدحدود كه در  ،و اجتماعي ،هاي فكري، اصلاحي، سياسي جنبش
هـا نيـز در    مسبوق به بيداري اسلامي است و اين جنبش ،وقوع پيوسته است جهان اسلام به

 ـ بخشـيدن بـه آن مـؤثر بـوده     جغرافيايي بيـداري و ژرفـا   ةكردن و گستراندن پهن نهادينه . دان
هاي اجتماعي اسلامي متأثر از عـواملي همچـون رهبـري، ژرفـاي بيـداري، شـرايط        جنبش

انـد   ها گاه بروز و ظهوري محدود و عمري كوتاه داشـته  سياسي و اجتماعي و همراهي توده
انـد و گـاه گـام فراتـر نهـاده و بـه تأسـيس         و گاه به تغييراتي در سطح اجتماعي منجر شده
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در مواردي كـه  . اند اند و البته گاه نيز به بيراهه رفته كلان انجاميدهنهادهايي در سطح خرد و 
وصـل بـين    ةايـن جنـبش حلق ـ   ،گيري يك نهاد منجر شـده اسـت   جنبش اسلامي به شكل

دادن چگـونگي   خوبي براي نشـان  ةشايد ايران نمون. بيداري اسلامي و ايجاد نهاد بوده است
پس تبديل جنبش به يك نهـاد و حكومـت   و مراحل تبديل بيداري به جنبش اجتماعي و س

  .)223 /1 :1384الويري، (اسلامي باشد 
كـه دولـت بـراي     شـود بـه راهكارهـايي    سازي مربوط مي ترين مرحلة دولت ابتدايي

 گيـرد  كار مـي  هاي وابسته به خود به ارچوب كارويژة نهادهانباشت و تمركز قدرت در چ
)Ayoob, 1996: 38(. بار در ايران و پـس از   فقه اسلامي اولين سازي براساس نظام ةتجرب

 ةالبته واكنش علمـاي اهـل سـنت در قبـال نظري ـ     .پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت
امپرياليسم اروپايي به كشورهاي اسـلامي  هاي  تهاجمجدايي دين از سياست و تجاوز و 

ن ايـدئولوژي تمـد  هاي  تهاجمقبال  قوي و منسجم در ةو همچنين ضرورت ايجاد نظري
 سـازي در جهـان اسـلام دانسـت     نظام ةظهور و رشد انديشعلل توان از  غرب را نيز مي

  .)128 /3 :1377 نجفي،(
  

  آمدي كار ةمرحل. 3
. آمدي نظام است گسترش كار ةسوم پس از دعوت و تشكيل نظام و حكومت مرحل ةمرحل

رونـق   ،اشداهميت كارآمدي از آن روست كه اگر سيستم در رسيدن به اهداف خود موفق ب
تعـادل و   ةجا نقط ـ آمدي در اين منظور از كار. شود ميو بهبود در كل نظام اجتماعي حاصل 

 زادي، صـدرا و كـرم  ( توفيق رضايت عمومي و مصلحت اسـت  ،هاي بازدهي تعالي رهيافت
كار  ةاجتماعي گفتمان خدمت را سرلوح ةكه نظامي بتواند در عرص  صورتيدر .)135: 1388

هـاي مختلـف جامعـه     سياسـت حاكميـت قـانون را در حـوزه    ة و در عرصخود قرار دهد 
اهتمام داشـته   مكان و زمان مقتضيات به توجه و نظام همچنين به مصلحت گسترش دهد و
 حكومت ولانئمس در ،توأمان صورت به و تخصص، تعهد به توجه و سالاري باشد و شايسته

  .داشت آمدي را خواهد باشد معيارهاي لازم عرفي و شرعي كار ها آن گزينش شرط
 

  سازي تمدن ةمرحل .4
از  ،كنـد مفهـوم انقطـاع تمـدني     مطرح مـي اد زكريا ؤترين مفاهيمي كه ف انگيز بر ملأيكي از ت
طبيعي  ةاكنون جهان اسلام امتداد و دنبال ،از نظر وي. است ،هاي تمدني جهان اسلام چالش
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 ،تمـدني دادن به گسست تمدني و لزوم پيونـد ميـان ادوار    توجه. م نيستجهان اسلا ةگذشت
  .است يملأتدرخور  ةنكت ،هيك جامعبراي پيشرفت 

. بيداري و خيزش مسلمانان در حـال بازسـازي خـويش اسـت     ةفرهنگ اسلامي در ساي
 هـاي  تنها در نزد فرهيختگـان بلكـه در نـزد تـوده     نه ،هاي وارداتي فرهنگ امروز ديگر ارزش
پـردازان   داران فرهنگ اسـلامي در برابـر نظريـه    رنگ باخته است و مشعل ،ميليوني مسلمانان
 و توليدات عقيـدتي  ،با تكيه بر فرهنگ غني اسلامي ،مردانگي علم كرده و فرهنگي فرنگ قد

هـاي مسـلمان در دسـتيابي بـه      كوشش برخـي از ملـت  . اند فرهنگي عظيمي را موجب شده
از طلوع مجـدد   ،كه گاه موجب وحشت استعمارگران غربي شده است ،هاي پيشرفته فناّوري

كـردن خـود بـه     درگيرجاي  به ،هاي اسلامي امروز بايد جنبش. كند مي حكايت تمدن اسلامي
نگـري بـه    با دورانديشي و آينـده  ،حملات تمدني غربدر قبال  هاي آني و عجولانه واكنش

اين موضوع آگاهي يابند و  ةگستردابعاد و ي دشوارتمدن اسلامي باشند و به سازي  فكر زمينه
  .)190:1390شيرواني،(هاي سلبي و دفعي  هاي ايجابي باشند تا حركت دنبال حركت بيشتر به

  
  اسلاميهاي  نهضت هاي فراروي رهيافت )د

تحقـق اسـلام    منظـور  بـه هـايي را   هاي مسلمان روش يا روش هر گروه و جماعتي از ملت
اي روش تربيـت افـراد    عده. انتخاب خود دارند براي نوعدام دلايلي ك و هر اند انتخاب كرده

تـا پايگـاه اجتمـاعي مناسـب      انـد  كـرده براساس مباني و مفاهيم اسلامي انتخـاب   را جامعه
  .تغييرات بعدي را فراهم آورند

هاي سياسي منطقه و كشـور خـود را    گروهي هم تأسيس احزاب و مشاركت در فعاليت
. انـد  گيري بالاتر را مناسب ديده ورود به پارلمان و مراكز تصميم ،ين طريقاند و از ا برگزيده

ها و مدارس را ابزار اساسي تأثير و سـاخت افكـار عمـومي     جماعتي نيز مطبوعات و رسانه
هـا نيـز    برخـي افـراد و گـروه   . انـد  همت خويش قرار داده ةرا وجه ها آنمديريت  دانسته و

داري منحـرف   و سـرمايه  ربـاخوار هـاي   ي ناشي از نظـام هاي اقتصاد مشكل را در گرفتاري
تـرين روش   هـا را مهـم   اند و تلاش در جهت تأسيس مراكز اقتصادي تجاري و بانك دانسته

 را هـاي قهرآميـز   اي توسـل بـه روش   عده. اند هاي غيراسلامي دانسته زدن ترتيبات نظام هم رب
انـد   را روش كار خود قرار داده ه و آنايجاد تغييرات سياسي و اجتماعي لازم دانست منظور به
هاي بيداري  هاي نهضت رهيافت ،مجموع در .)10: 1374، بيداري اسلاميزنگنه، مقدمه بر (

  :كردتوان در پنج قالب بررسي  اسلامي را مي
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  رهيافت فكري .1
هـاي سياسـي    گرايان در اين حـوزه بـه پيـدايش آرا و نظريـه     هاي اسلام ها و فعاليت چالش
هـاي   منتهي شد كه مباني لازم ايدئولوژيك و فكري براي حضور عملي در عرصـه  مختلفي

 لئاايـد هاي جديد الگوهاي يك حكومـت   كه در نظريه بر اين علاوه. اجتماعي را فراهم كرد
شايستگي و عدم اجـراي  ناو  يلياقت بي علت بههاي موجود نيز  حكومت ،اسلامي ترسيم شد

نهضت بيداري فعال و مثبت جهان . ورد انتقاد قرار گرفتندشدت م دستورهاي الهي و ديني به
هاي رشد و پيشرفت  به عرصه ،قبل و بيش از همه ،كند بيگانه را نفي مي ةاسلام اگرچه سلط

هاي اصلاح فكري و فرهنگـي   و اصلاح مادي و معنوي عطف نظر دارد و يكي از ضرورت
دانـد و هـر    نااهلان و ظالمان ميگيري قدرت سياسي از دست  در جوامع اسلامي را بازپس

  .)108: 1382پاشاپور، (شمارد  اقدامي را بدون تحقق حكومت اسلامي قرين موفقيت نمي
رهبر فكري و معنوي و  ،ترين رهبران اين رهيافت شهيد سيدمحمدباقر صدر از برجسته

او را اش  هاي درخشان او و نيز شهامت و درستكاري نوشته. است ،بخش شيعيان عراق الهام
  .)138: 1373 كديور،(عراق تبديل كرد  ةگرايي شيع حياتي فعال ةبه سرچشم

هاي انديشمندان  ترين عواملي بود كه ذهنيت ها و تحقيقات او از مهم مطالعات و بررسي
 ،بـر آن  علاوه .استواري بخشيده است ،هاي فرهنگي غرب در برابر يورش ،اسلامي را ةجامع

طـرح  . تي اسلامي از دسـتاوردهاي مهـم شـهيد صـدر اسـت     هاي تشكيلا تحول در فعاليت
  :كرددر سه حوزه بررسي  توان را مي ساز شهيد صدر دگرگون

  ؛دگرگوني بنيادي فكري ايجاد .1
  ؛هاي اجتماعي دگرگوني ايجاد .2
  .هاي سياسي ايجاد دگرگوني .3

  :ا استوار استه پايه اين بر ،فكر و انديشه ةدر عرص ،ساز بنيادي شهيد صدر اصول دگرگون
كه اين انديشه بتواند ضمن حفظ اصالت برخاسـته   طوري هب ،اسلامي ةبازسازي انديش .1

هاي انسان معاصر  و نيازمندي شودو سنت متناسب با نيازهاي زندگي كنوني عرضه  قرآناز 
  ؛را برآورده سازد

لعـات  هـاي علميـه و مراكـز مطا    هاي تحقيق و تدريس در حوزه نظر در شيوه تجديد .2
سـاختن   هاي مرسـوم دينـي و هماهنـگ    هاي علمي در برنامه سازي پژوهش اسلامي و بهينه

  ؛اندازها و نيازهاي انسان معاصر محتوا و شكل آن با چشم
بسته و برخاسته از ديدگاه فلسـفي محكـم    نظامي هماهنگ و هم همثاب بهاسلام  ةعرض .3
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با تأكيد بر استقلال مكتب فكري آن و نيز استدلال منطقي  ةقبال هستي و انسان با پشتوان در
  ؛اسلام ةهاي انفعالي در عرص با پرهيز از روش

  ؛ة مخالفاصولي با انديش ةمقابل .4
تربيت نسلي فعال و پرنشاط از كادرهاي فكري از ميان علماي حوزه و روشـنفكران   .5

و گسيل آنـان بـه   نوين اسلامي  ةدار و انديش با فرهنگ ريشه ها آنكردن  دانشگاهي و مسلح
  .)100: 1381 اراكي،(هاي الحادي و مادي مخالف  هاي كارزار با جريان عرصه
  

  رهيافت انقلابي. 2
اي خونين بر سر حاكميت حكومت اسلامي، كسب  گرايان در اين بخش مبارزه اسلام ةمبارز

جهـاد و  . اي انقلابـي اسـت   قدرت سياسي و اجراي اصلاحي ساختاري و بنيادين به شـيوه 
ابزاري در  منزلة بهبه حكم وظيفه  بنا ها از آن هاي اسلامي اند كه نهضت مهم ةشهادت دو مقول

دليل  سياسي بسياري از كشورهاي اسلامي به ةبا توجه به شرايط ويژ. اند اين راه استفاده كرده
گرايـان   اسـلام  ةمشاركتي و همچنين شوق بيش از انـداز  هاي سياسي بسته و غير وجود نظام

نظـامي   بحران بحران سياسي بزرگ و ،كردن اسلام و مشاركت در امور سياسي ي سياسيبرا
  .بر سر حكومت در اين كشورها ايجاد شده است

جهاد را بخشي از سنت پنهان  ،هاي انقلابي در مصر رهبر يكي از گروه ،عبدالسلام فرج
در راه استقرار حكومت دانست و معتقد بود كه جهاد تنها راه مؤثر  اسلامي مي ةدش نگهداشته

در . انـد  هاي احتمالي و ممكـن ديگـر بـه شكسـت انجاميـده      زيرا تمامي راه ،اسلامي است
ديـن از   ناپـذيري  با تأكيد بر جـدايي  ،هاي اسلامي ويژه نهضت مسلمانان و به ،هاي اخير دهه

هـاي   بـر اصـول و روش   مبتنـي  را مـدل حكومـت اسـلامي    ،كردن اسلام سياست و سياسي
اند و اين  كرده عرضه ،هاي سلطنتي و استبدادي جاي نظام به ،اي دموكراتيك و مردميه نظام

البته . )110: همان( گرايان شده است  ها و اسلام آميز حكومت امر موجب رويارويي خشونت
مستقل بدون تأكيد بـر   يتشكيل حكومتدرپي هاي سياسي اسلامي  برخي از جنبش ،امروزه

  .اند متشكل اسلامي حكو
  

  رهيافت دفاعي. 3
هـاي   هـاي بيـداري اسـلامي عمـل در قالـب سـازمان       هاي مهم نهضت يكي ديگر از عرصه

نظامي و حفاظـت و حراسـت از حاكميـت و تماميـت ارضـي و سـرزميني        شبهچريكي و 
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در مقابـل تهـاجم    ،هاي اسـلامي ايـن عملكـرد نظـامي را     حركت. كشورهاي اسلامي است
بـه   ،ملي  كردن خلأ قدرت دفاع اي كمك به دولت ملي يا پرفيزيكي و نظامي بيگانگان و بر

هاي بيداري اسـلامي اسـت    دفاعي نهضت ةكارويژمهم در اين بحث  ةنكت. رسانند انجام مي
هـاي   حركـت  ةهاي اسـلامي را بـه انـداز    نيروي مهم و مدافع نظامي سرزمين در جايگاهكه 

ها بـه   ها بيشتر از حكومت اين نهضتتوان مدعي شد كه  انجام رسانده و حتي مي بهاسلامي 
 شـيرودي، (ها بوده است  حكومت ةكه اين وظيفه به عهد حالي در. اند عمل كرده كارويژهاين 

  .اند هاي بارز اين رهيافت االله لبنان و حماس از نمونه جنبش حزب .)71: 1381
  

  اجتماعي ـ رهيافت سياسي. 4
چالشـي   ،هـاي اخيـر   ويژه در دهه به ،صرهاي اسلامي معا ترين رهيافت اصلاحي جنبش مهم
داري از طريق اعمـال فشـار و كنتـرل     دهي امور حكومت و مملكت جانبه براي سازمان همه

منظور كسب مناصب حكومتي و سياسـي   ، مشاركت سياسي بهداران زمامتصميمات سياسي 
لاح اين اص ـ. آميز حكومت و نظام سياسي موجود كشورهاي اسلامي است و تغيير مسالمت

سياسـت   ةهاي عملـي عرص ـ  شود و در ميدان هاي مختلف در فقه سياسي آغاز مي از نظريه
كـه ايـن نظريـه را اصـل      ،ناپذيري دين از سياسـت  جدايي ةنظري داران طرف. يابد تبلور مي

در خـط مقـدم ايـن     ،انـد  كار بسـته  به و آن را  قرار داده هاي خود اساسي و محوري فعاليت
المسـلمين بـه    يعنـي جنـبش اخـوان    ،گرايي م دو جريان مهم اسلا. ارندخواهي قرار د اصلاح

در رأس ايـن   ،جماعـت اسـلامي بـه رهبـري ابـوالاعلي مـودودي       و رهبري حسـن البنـاء  
  رو و پيرو يكي از ايـن  نحوي دنباله ها نيز به خواهي سياسي قرار دارند كه ديگر گروه اصلاح

 ،هاي جغرافيـايي  با وجود تفاوت ،ها اين نهضتاشتراك  ةترين نقط مهم. اند دو نهضت بزرگ
 ت اسلامي و تحقق احكام اسـلام اسـت  و مذهبي آنان كوشش براي ايجاد حكوم ،فرهنگي

  .)119: 1382پاشاپور، (
  

 محور ساز و الگو رهيافت فرهنگ) 5
هاي خاصي را براي معتقدان بـه اصـول اسـلامي مشـخص      نظام عقيدتي اسلامي مأموريت

. دهد گرايان را تشكيل مي سهمي از تعهدات مذهبي اسلام ها آنبراي تحقق  كند كه تلاش مي
گرايان نهفته بود و عاملي لازم بـود تـا    اسلام ةصورت بالقوه در ذهن و مخيل اما اين زمينه به

اين عامـل بـا   . هدايت كند مسلمانعملي زندگي اجتماعي و سياسي جوامع  ةرا به صحن آن
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دار بـزرگ   پرچم. پيوستن تئوري سياسي اسلام هويدا شد واقعيت وقوع انقلاب اسلامي و به
  .بود ،رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران ،)ره(  اين حركت بيداري حضرت امام خميني
حاكم بود و مسلمانان حداكثر به فكر حفظ  مسلماندر شرايطي كه يأس كامل بر جوامع 

هاي جهـان   حكومت ةهم رفته رفتهو  خود بودند ةرفت غارت هاي اسلامي به ميراث ةماند باقي
اعـلام  ) ره(  شـدند، امـام خمينـي    غرب و فاسد مي ةنشاند هاي دست اسلام جذب حكومت

بلكه تلاش براي برپايي آن واجـب اسـت    ،است» ممكن«تنها  كردند كه حكومت اسلامي نه
  .)122: همان(

هـا و   ن آن از خرافهفراتر از احياي دين و پيراست ،)ره(  واقعيت اين است كه امام خميني
دادن توانـايي اسـلام در    درصـدد نشـان   ،طـور كـه در بنيـادگرايي مطـرح اسـت      زنگارها آن

گويي و حل و رفع مسائل و مشكلات مسلمين در دو محور اصلي انحطاط داخلـي و   پاسخ
شعار بازگشـت بـه    ،همانند بنيادگرايان ،كه درحين اين او .غرب در ابعاد مختلف بود ةمسئل

آن و الگوهاي صـدر   ةشد هاي فراموش و اصول و ارزش) ص(  اصيل و ناب محمدياسلام 
و اجتهادي نوآورانـه خواهـان احيـاي تفكـر      ،هاي عقلي، فلسفي با مايه ،داد مي اسلام را سر

ديني و دگرگوني اساسي و بنيادي در روابط و مناسبات حاكم و تغيير انقلابي وضع موجود 
منظـور نيـل بـه وضـع      بـه  ،اسلامي براي نوسازي و توسعهگرفتن راهي مستقل و  و درپيش

  .بود ،مطلوب و جامعه و دولت آرماني
گرفتن مقتضيات زمان ايجـاد حكومـت اسـلامي در يكـي از      با درنظر) ره(  حضرت امام

كه در آن گروهي از نخبگان مسلمان بـا رهبـري ولايـت فقيـه بـه       ،مسلمانان راكشورهاي 
گاه صدور انقلاب بـه سـاير    و آن ، از طريق انقلابپردازند ها مي روشنگري و تحريك توده

ايجـاد  (ن اهاي اسلامي و جنبش مستضـعف  هاي اسلامي از طريق حمايت از نهضت سرزمين
هاي متعدد اما متحد  تشكيل دولت بزرگ اسلامي با جمهوري سرانجامو ) حزب مستضعفين
هـارچوب  هاي عملي مهمي در چ مگا ،با تشكيل جمهوري اسلامي ايران .اند را مدنظر داشته

  .)487: 1376موثقي، ( اين الگو برداشته شد
سو  صدور انقلاب به كشورهاي جهان سوم و ممالك مستضعف از يك ،)ره(  امام از نظر

شمول، استبدادسـتيزي، استعمارسـتيزي و    از قبيل ايدئولوژي جهان ،هاي نظري نيازمند بنيان
هـايي از قبيـل تـوان     هاي عملي و قابليت نياز به پايه ،است و از سوي ديگر ،ستيزي هژموني
 ،سازي انقلابي امكانات، اراده، حيثيت و اعتبار، قدرت معنـوي  دهي عملياتي و شبكه سازمان

هايي از قبيل تـدرج در   بر شيوه) ره(  باره امام خميني اين در. توانايي و پويايي فرهنگي دارد و
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انقلابي تأكيـد داشـت تـا از ايـن      ةوت و عزم و ارادبيدارسازي، استقامت و پايداري در دع
خواهي انقلاب در دو بعد بين مليتـي و بـين دولتـي بـه      طلبي و عدالت رهگذر پيام استقلال

الملـل   جهان سوم سرايت كند و با تحول و دگرگوني بنيادي در ساختار و كاركرد نظام بـين 
 شودن و زورمندان از جهان قطع هاي شيطاني به انزوا كشانده شوند و دست مستكبرا قدرت

  :كه گفت ، چنان)209 :1383 مختاري،(
ايـن در   ،خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد و اين بيداري كه در ايران واقع شد ما مي
هـا بيـدار شـوند و     ملت ةآرزوي ما اين است كه هم. ها بشود دولت ةها و در هم ملت ةهم
از ايـن گرفتـاري كـه دارنـد و از ايـن تحـت        ،را ها بيـدار بشـوند و خودشـان    دولت ةهم

رود و خودشان بـه نحـو    دارد به باد مي ها آنمخازن  ةكه هم بودني كه هستند و از اين سلطه
  .)123: 1359 امام خميني،(بدهند نجات  ،كنند فقر زندگي مي

شدن جهان، از فرايندهاي متأثر از انقـلاب اسـلامي ايـران     روند معكوس سكولارامروز 
 سـه غـول فكـري    ،در گذشته: گويد مي باره دراين ،نامدارشناس  جامعه ،گيدنز آنتوني. است
وبيش اختلافـاتي، فراينـد عمـومي     با كم ،و ماكس وبر ،شناسي يعني ماركس، دوركيم جامعه

و با  1980ولي از آغاز دهة  ،ديدند رفتن دين مي حاشيه سمت سكوريزاسيون و به بهجهان را 
؛ يعنـي فراينـد عمـومي جهـان رونـد      امـريم اين  خلافايران شاهد تحقق انقلاب اسلامي 
تحـت   ).75: 1386 گيدنز،(رود  شدن پيش مي سمت ديني و به كرده است معكوسي را آغاز

پـارادايم   شـود و ايـن   تأثير انقلاب اسلامي ايران پارادايم سكولارسازي به پرسش گرفته مي
سازي در مقابل سكولارسـازي در   واقع، مذهبيهمچنان در موقعيت دفاعي قرار گرفته و در

  .)Fox, 2008: 19( طور جدي مطرح شده است جهان اسلام به
گرايي توانست به گفتمـان مسـلط    واسطة انقلاب اسلامي ايران، اسلام سياسي و اسلام به

از نظـر برخـي از   . برانـد خاورميانه تبديل شود و گفتمـان سـكولار را از مـتن بـه حاشـيه      
قابليت دسترسي و اعتبـار   علت به ،با طرح اسلام) ره(  ، تفكر سياسي امام خمينينويسندگان

گرايي به جنبش ضد نظـم   اسلام گرايي، موجب شد كه ترين منطق اسلام منسجم ارائة بالا و
گرايي در  ، ظهور گفتمان طردشدة اسلامسكولار بنابراين، با زوال گفتمان .حاكم تبديل شود
 .)51: 1388 برزگر،(ر شد پذي دل مدرنيته امكان

 از دوران گذار پايان در اسلامي، هاي جنبش ةحلق ترين كامل ،ايران انقلاب اسلامي
. گرفت شكل اجتماعي و سياسي مناسبات در نوين هاي تجربه آغاز و جهان پيشين هاي تجربه
 بر آن، شدة  هپذيرفت مناسبات از فارغ و مدرن جهان در دين مجدد طرح ضمن ،انقلاب اين
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 تفسير زيستن، نحوة از متفاوتي فهم و ورزيد تأكيد ديني زيست جهان و اعتقادي هاي باور
 حكومت و بنيادين تحول اين گيري شكل حال، عين در. كرد ارائه انساني عمومي روابط و ،جهان
 فكري زيرساخت منزلة به ،ديني درون مفاهيم تجهيز و بازتفسير بدون توانست نمي دين بر مبتني

  .پذيرد صورت ،اسلامي نقلابا
 و دين نسبت چون مفاهيمي اسلامي انقلاب از پيش دهة چند در كه بود اساس اين بر

 و شد بازتفسير و بازشناسي آن امثال و شهادت و جهاد تقيه، فرج، انتظار اسلام، در سياست
 در داشتند، ندي براساس اجتماعي و سياسي تغييرات گرو در دل كه ،شيعي انديشمندان از اي عده
  .)117: 1388 درخشه،. (كوشيدند ،مذهبي درون سازوكاري مثابه به ،مقولات اين تجهيز و طرح

  
  گيري نتيجه
بيداري اسلامي رخدادي بود كه با آغاز قرن بيسـتم در جهـان اسـلام طلـوع كـرد و       ةپديد

بـاره   يـك  بـه  ،ويـژه در خاورميانـه   هب ،هاي حاكم بر جوامع اسلامي را گفتمان ةتوانست هم
ضرورت رجوع به مباني ديني و تفسير روابط اجتماعي و سياسي و  راعتقاد ب. مبارزه بطلبد به

موقع براي تحقق ايـن   ت اقدام بهئدر كنار جر ،هاي عظيم دين اسلام قابليت ةاقتصادي برپاي
سـلبي ايـن حركـت را     ةطلبي جنب ايجابي و مقابله با هرگونه استعمار و سلطه ةجنب ،اهداف

ثر از عوامل دروني و بيروني سـير  أاين جريان مانند هر فرايند فكري ديگر مت. داد تشكيل مي
  .بلوغ رسيد به و اسلامي طي كردة خود را در جوامع تطور ويژ

در . هاي متفاوتي خود را نشان داده است بيداري اسلامي در سير تطور خود به صورت
در  مـدنظر ايـن جريـان بـوده اسـت و      مسـلمان  ةاصلاح و رشد اعتقادي تـود  ،اي مرحله
 ةآوردن قدرت سياسي و اصـلاح سـاختارهاي اجتمـاعي بـه شـيو      دست اي ديگر به مرحله
اي خـود را   در برهه اشغال وبرابر  در قالب دفاع از كيان اسلامي در ،اي در مرحله ؛انقلابي

اسلامي كشورهاي حاكم بر هاي  آميز در نظام سياسي حكومت موظف به تغييرات مسالمت
  .دانسته است مي

افـزار لازم بـراي    هاي متفاوت اما با استراتژي واحد توانسـت نـرم   اين جريان با تاكتيك
هم در  ،را مهميثيرات أها توانستند ت هاي اسلامي را فراهم كند و اين نهضت حركت نهضت

برجـاي   يالملل ـ بـين  عرصـة هـم در   جهان اسلام و ةهم در عرص داخل كشورهاي خود و
تـري   دهي صحيح عاملي كه توانست در اين بين به اين جريان رونق بيشتر و جهت .ندگذار

  .بود ،)ره(  به رهبري حضرت امام خميني ،بدهد پيروزي انقلاب اسلامي ايران
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 ،انقلاب اسـلامي  .هاي اسلامي بود ساز براي نهضت الگو يانقلاب اسلامي انقلاب واقع در
 نفـس و  به اعتماد ةروحي ايجاد و مسلمين ةمي در جامعهاي اسلا ها و آگاهي ارزش يبا احيا

 ةروحي ـ يهاي وحدت اسلامي و بـا القـا   سازي زمينه ضد استكباري و فراهم ةتقويت روحي
توانست هدايت معنـوي ايـن    ،هاي اسلامي جانبه از نهضت در كنار آن حمايت همه اقدام و

ين جريان را در راستاي هـدف  از گذشته ا تر تر و پرقدرتهدفمندودست گيرد  هجريان را ب
  .بردبپيش  به ،معنوي مسلمين تعالي مادي و يعني ،نهايي
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